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رؤیای بیداری

کتاب »رؤیای بیداری« را نسرین پرک نوشته اســت. او در این کتاب روایتگر خاطرات شفاهی زینب عارفی، 
همســر شــهید مدافع حرم مصطفی عارفی اســت. این کتاب توانســته با تکیه بر روایت‌هایی ناب و واقعی، 

چهره‌ای نزدیک از یک زندگی الهام‌بخش ارائه دهد. 

هفت روز آخر
کتاب »‌هفت روز آخر«، مجموعه‌ای ا‌ست از یادداشــت‌ها و خاطرات محمدرضا بایرامی از 7روز پایانی جنگ 
تحمیلی در سال1367 که در آن خستگی و نگرانی از پایان جنگ، پذیرفتن قطعنامه و ایستادگی مردان آماده 
نبرد به خوبی روایت شده است. وقایع این کتاب در محدوده مرز عراق اتفاق افتاده و داستان یک گردان است.

 مقتل شهدا؛ 
رد‌خون بر پوتین‌های پاره

روایتی عینی از قدم‌زدن میان خرابه‌های به‌جامانده از 
هجوم سنگین جنگنده‌ها به خیابان کشوردوست

راهی خیابان کشوردوســت می‌شوم. بعد از شــهادت آقا، 
هربار به این خیابان رسیده‌ام، مقصدم مشخص بوده؛ پاهایم 

کشان‌کشان مرا به رواق برده‌اند. 
یک ‌جا نشســته‌ام، از گوشــی مداحی مهدی رسولی را که 
می‌خواند: »یکی بهم بگه دروغه.. یکی بگه بــاز دوباره، آقا 
سخنرانی داره..«  می‌شنوم  و مثل یتیم‌های بی‌پناه، زده‌ام زیر 
گریه. اما امروز قدم‌هایم مقصد دیگری دارند.از کوچه بالایی 
رواق می‌گذرم. وارد فرعی منتهی به گیت می‌شوم. نگهبان‌ها 

روی صندلی نشسته‌اند. 
گیت اول را رد می‌کنم. آهی سرد از سینه‌ام بیرون می‌ریزد. 
احســاس می‌کنم تک‌تــک درخت‌هــا و دیوارهای آجری 
خانه‌های اطراف هم با من آه می‌کشــند. هر چیزی در این 
حوالی خاطرات دیدارهای بیــت را در ذهنم زنده می‌کند. 
لبخندها، نگاه‌ها، حس و حال آن روزها و شــب‌ها، همه از 
جلوی چشم‌هایم ورق می‌خورند. پا تند می‌کنم که زودتر به 
قرار برسم. نزدیک ورودی اصلی، قدم‌هایم سنگین می‌شوند. 
کمی جلوتر، درست روبه‌روی شیشه‌های ترک‌خورده ایست 
و ‌بازرسی، میخکوب می‌شوم. انگار پاهایم خیال حرکت‌کردن 

ندارند.
3قاب عکس از شــهدای حفاظت، در کنار عکسی از آقای 
شهید که گوشه‌اش روبان مشکی دارد، به من نگاه می‌کنند. 
بی‌اختیار به سمتشان کشیده می‌شوم؛ قاب‌ها روی یک میز 
چوبی چیده شده‌اند؛ میزی که پرچم ایران را در آغوش گرفته 
و حالا به یادمان کوچکی از شهدای ایست و بازرسی تبدیل 
شده است. نگاهم به زمین می‌افتد. یک پوتین که از نزدیک 
می‌شــود رد‌خون را بر پارگی‌هایش دید، کنار میز افتاده. از 
خودم می‌پرسم »یعنی برای کدامشان بوده؟«با 3-2 تا گلدان 
و چند شاخه داوودی‌ سفید پرپر، یادمان را تزیین کرده‌اند. 
توی یک قاب با فونت قرمز نوشــته‌ شــده: »مقتل شهدا«. 
لکه‌های تیره رنگی روی زمین جلب توجه می‌کنند. بی‌اختیار 
پایم را عقب می‌کشــم. از ذهنم می‌گذرد که »نکنه بقایای 
خون شهداســت؟!«در حال کشــف لکه‌ها هستم که بغض 
می‌دود توی گلویم، اشک بی‌اجازه راه می‌گیرد به چشم‌هایم 
و چیزی نمانده که احساسات اختیارم را در دست بگیرد. دارم 

برای نشستن و ضجه‌زدن دل‌دل می‌کنم.

خاطره

صفحه‌آرا: امید روشنگر

خیابان کامرانیه،120سال قبل
 اینجا خیابان کامرانیه در دوران  قاجار است. در این محدوده 
باغ کامرانیه قرار داشــت. زمین‌های این باغ ابتدا به میرزا 
سعیدخان انصاری، وزیر‌خارجه ناصرالدین‌شاه تعلق داشت 
و سپس کامران، پسر بزرگ ناصرالدین‌شاه صاحب آن شد. 
کامران‌میرزا، فرزند ناصرالدین‌شاه و منیرالسلطنه بود که 
در دوره‌ای مســئولیت وزارت لشــکر را برعهده داشت. او 
علاوه بر باغ وسیعش در محله امیریه، باغ ییلاقی بزرگی‌ در 
محدوده کنونی کامرانیه از میرزا سعید‌خان خرید. همانطور 
که محله امیریه تهران به واسطه لقب کامران‌میرزا که پس 
از امیرکبیر لقب امیر به او داده شــد، امیریه نام گرفت، باغ 
وسیعش در شمیران هم به نام او یعنی کامرانیه معروف شد. 
کامران‌میرزا علاقه زیادی به زیباسازی باغ‌هایش داشت و 
معروف اســت که حتی از باغبان‌های فرنگی برای تزیین 
باغ‌هایش اســتفاده می‌کرد. پس از تملک این باغ توسط 
کامران‌میرزا بود کــه به‌تدریج ســکونتگاه‌ها و خانه‌هایی 
در اطراف باغ ساخته شــد و آبادی جدید و کوچکی به نام 
کامرانیه در همسایگی حصار بوعلی شکل گرفت. در واقع 
محدوده‌ آبادی کوچک کامرانیه به ‌آبادی‌های‌ حصار بوعلی، 
رســتم‌آباد بالا و اراضی چیذر محدود می‌شــد. در جنوب 
کامرانیه هم تپه‌ای معروف به تپه شــغالی وجود داشــت 
که خالی از ســکنه بود. باغ وســیع کامرانیه تا زمان مرگ 
کامران‌میرزا برای خود برو بیایی داشت و کامران‌میرزا هم 
برای برگزاری برخی محافل و دورهمی رجال سیاســی از 
این باغ زیبا اســتفاده می‌کرد. پس از فوت کامران‌میرزا در 
ســال ۱۳۰۷ باغ کامرانیه در اختیار ورثه او قرار گرفت و از 
این دوره بود که مقدمات لازم برای شکل‌گیری محله‌ای به 
نام کامرانیه در دوران توسعه و ساخت‌وسازها درآبادی‌های 

شمال شهر فراهم شد.

روایت تهران

آرزوهای مادر
نگاهش را به قاب عکس پســرش 
مــی‌دوزد؛ جای خالی محســن، 
دلتنگی مادر را بیشتر کرده است. 
با همان بغض و حسرت از فرزندش 
می‌گوید: »ســاده‌پوش بــود اما 
همیشه آراســته و خوش‌لباس. از 
همان کودکی با هم‌سن‌وسالانش با 
مهربانی رفتار می‌کرد. کمک به افراد 
ناتوان را دوست داشت. اگر متوجه 
می‌شد کسی نیاز به کمک یا مشکلی 
دارد، از هر راهی که می‌توانســت 
تلاش می‌کرد تا گرهی از کارش باز 
کند. اگر کسی نیاز به دارو داشت، 
برای تأمیــن آن تلاش می‌کرد. اگر 
هزینه بیمارســتان بود، پرداخت 
می‌کرد. برای تازه‌عروس‌هایی که 
توان خرید جهیزیه نداشــتند، با 
کمک خیرین وســایل مورد نیاز 
منزل را فراهم می‌کرد.« مادر شهید 
یاد خاطره‌ای از پســرش می‌افتد؛ 
خاطره‌ای که بغضش را می‌شکند و 
اشک‌هایش جاری می‌شود: »یک 
روز با هم بــرای اقامه نماز جماعت 
به مســجد رفتیم. من در قسمت 
خواهران نشسته بودم که ناگهان 
صدای قاری قرآن بلند شــد. دلم 
لرزید؛ صدا برایم آشنا بود. محسن، 
جگرگوشه‌ام، بود که با صوت، قرآن 
می‌خواند. همان لحظه صدایش را 
ضبط کردم و همیشــه به آن گوش 
مــی‌دادم. محســن هیچ‌وقت از 
فعالیت‌هایش حــرف نمی‌زد. اهل 
خودنمایی نبود. آن روز بعد از نماز 
کــه او را دیدم، به شــوخی گفتم 
ای‌کلک! در مسجد قرآن می‌خوانی 
و به من نگفتی. حالا آرزو دارم فقط 
برای یک لحظه آن روز دوباره تکرار 
شود؛ تا محسنم را در آغوش بگیرم 

و آتش دلم آرام شود.«

ترنم صادقی- سیده کلثوم موسوی| خبرنگار |  عزمش را جزم کرده بود که حافظ کل 

قرآن شود. هر روز صدای صوت قرائت قرآن با لحن دلنشینش فضای خانه را نورانی گزارش
می‌کرد و مادر دلش غنج می‌رفت برای پسر مؤمنی که تربیت کرده است. 26سال 
داشت و تمام همّ و غمش این بود که وقتش را به بطالت نگذراند. برای هر کاری برنامه‌ریزی داشت و 
سرکشــی اقوام را هیچ‌گاه فراموش نمی‌کرد و می‌گفت که صله‌رحم برکت زندگی و عمر می‌شود. 
مهندس کامپیوتر بود و مادر برایش آرزوها داشــت. اما نشد که دامادی پسر را جشن بگیرد چون 
11اسفند 1404محسن شیخ‌محمدی در خیابان پاسداران با اصابت موشک آمریکایی به محل کارش 
بال شهادت گشود و آسمانی شد. سراغ مادر شــهید، احترام گرامی‌گلچین، می‌رویم تا از سبک 

زندگی فرزند شهیدش برایمان بگوید.

اهل دلیل و منطق بود
بانــو احتــرام گرامی‌گلچین، مادر شــهید محســن 
شیخ‌محمدی، کارمند بهزیستی است. با اینکه سختی‌ها 
و مشکلات زیادی را به واسطه شغل و نوع کارش دیده 
است اما وقتی از پسرش می‌گوید از شدت غصه لب‌هایش 
به لرزه می‌افتد: »محســن از بچگی مقید به احترام به 
پدر و مادر و بزرگ‌ترها بود. از همان بچگی اگر کســی 
به او حرفی می‌زد یا حدیث و روایتی را بیان می‌کردند، 
طوری که بی‌ادبی نشود، از آنها منبع حدیث و روایت را 

می‌خواست و می‌آمد از ما هم می‌پرسید. بزرگ‌تر که شد 
وقتی می‌خواســت حدیثی به زبان بیاورد اول در مورد 
آن تحقیق می‌کرد. حرف هیچ‌کــس را بدون تحقیق 
قبول نداشت. همیشه قرآن را با معنی و تدبر می‌‌خواند و 
می‌گفت که هیچ کلامی مثل کلام خدا مرا آرام نمی‌کند. 
می‌گفت هیچ‌چیز را بــدون دلیل و منطق قبول نکنید 
چون وقتی در قیامت از شما سؤال می‌شود نمی‌توانی 

بگویی چون فلانی گفت من هم قبول کردم.«

غذای مادرم، بهشتی است
مادر است و برای تربیت دردانه پسرش از جان و دل 
مایه گذاشته تا به ثمررســیدنش را ببیند. اما الان با 
غم از دست‌دادن جگر‌گوشــه‌اش آمال‌ها و آرزویش 
بر باد رفته است. مادر شــهید تعریف می‌کند: »اهل 
خودنمایی نبود، خوش‌رو بود و همیشه لبخند بر لب 
داشت. به صله‌رحم اهمیت می‌داد، سر‌زدن به فامیل و 
اقوام درجه‌یک در برنامه‌های هفتگی‌اش بود. سر سال 
مالی که می‌‌رسید خمســش را جدا می‌کرد تا برکت 
از مالش نرود؛ چون اعتقاد داشــت پرداخت خمس 

واجب شرعی است و باعث برکت مال می‌شود.« مکثی 
می‌کند و ادامه می‌دهد: »تا جایی که یادم می‌آید بسیار 
صبور بود و در تمام مسائلی که برایش پیش می‌آمد 
مثل اتفاقات و مشــکلات زندگی صبوری می‌کرد. 
اگر به او ظلم می‌شد با عصبانیت برخورد نمی‌کرد و 
همیشه به طرف مقابل زمان می‌داد تا به واقعیت پی 
ببرد. پرخاشگر و بهانه‌گیر نبود و هر غذایی که درست 
می‌کردم می‌گفت غذایی که مادرم درست کرده باشد، 

طعم غذای بهشت دارد.«

شهید محسن شیخ‌محمدی حواسش به مردم بود
طاهره ساکی، پژوهشگر و نویسندهبهشت؛ از سفره‌مادر تا آسمان 

آخرین خداحافظی
 وقتی یک مادر می‌خواهد لحظه بی‌بازگشــت فرزند دلبندش را روضه کند از قد و بالای پسر می‌گوید: »از در 
که وارد خانه می‌شد برایش اســپند دود می‌کردم و ‌4قل می‌خواندم. وقتی خبر شهادتش را شنیدم زمین زیر 
پایم خالی شد و حس کردم بین زمین و آسمان قرار گرفته‌ام. نمی‌دانستم زنده‌ام یا مرده، فقط گفتم مرا ببرید 
محسنم را ببینم. خواهرزاده‌ام گفت محل کارش را موشک زده‌اند و محسن شهید شده. وقتی او را دیدم پیکرش 
سالم بود. خواستم برای آخرین بار چشمان زیبایش را ببوسم، چون بارها چشم‌هایش را بوسیده بودم. اما دیدم، 
آن‌چه نباید می‌دیدم. پسرم یکی از چشم‌های زیبایش را از دست داده بود. اما برای من هنوز هم زیبا بود. همان 

چشمش را بوسیدم و گفتم مادر نذر چشمانت شود تو هنوز هم برای من زیبایی.«


